
  بازگشت : فصل بيست و چهارم 
 

حالا بايد ..... زمان يک هفته ا  را که به دوستانش قول داده بود ، تمام شده بود 
يک هفته در ..... يا در اصل با ذهني خالي ..... اما نه با دست خالي .... برميگشت 

برا  .... سرزمين کهن بودن و استفاده از زبان طبيعت برا  يادگير  دانش کهن 
شايد قدرت واقعيش ، قسمتي از وجود او که ... فهميدن طبيعت زمان کمي نبود 

در سازمان اسرار بود تمام چيزهايي رو که الان ميدانست و نميدانست را بلد بود 
 اما در حال حاضر چيزهايي که او کشف ...و يا بيشتر از چيز  که او فکر ميکرد 

اما دانش .... ..ن کهن تازه و جديد بود کرده بود برا  او و دنيا  بيرون از سرزمي
اين دانش متعلق به بيرون از اين . ........جديد او چيز  نبود که برا  نمايش باشد 

 هر  حالا ميدانست که نبايد از هر جادويي در خارج از سرزمين ...سرزمين نبود 
املا  اثرات چنين جادوهايي در خارج از سرزمين کهن ک.......کهن استفاده کند 

ممکن بود بر رو  چرخه   طبيعت در .. .....نامشخص و غير قابل پيش بيني بود 
 چيز  که بشريت ...دنيايي که در آن زندگي ميکرد تاثيرات متفاوتي ايجاد کند 

اما با اين وجود به اين معني نبود .. ..و زندگي طبيعي را نيز تحت تاثير قرار ميداد 
او موفق شده بود تا شيوه   نويني را در .. ...ه کند که هر  نميتواند از آن استفاد

 جادوها  .....با الهام از طبيعت . ....جادويي نوين .. ...انجام جادو به وجود آورد 
 ها مقابله کند يا به راحتي در برابر آن ها  او به گونه ا  نبود که کسي نتواند با آن

ون باز هم هرچه چ. ...عاده ا  داشت  اما کارآيي و تاثير فوق ال....از پا  دربيايد 
 جادويش را غير قابل  هر چند هر  ميتوانست با کار بر رو  آن ...بود جادو بود 

 ... هر چيز  به زمان نياز داشت تا پيشرفت کند ..... شکست و بدون  رقيب کند 
  اما به او قول. رار سارينا ، هر  از بردن او همراه خودش امتناع کرد بر خلاف اص
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ا به وسيله   داد در صورتي که به هر نحو  به کمک او احتياج داشت حتما او ر
با اهالي دهکده   سارينا که از آلترياتيس بودند خداحافظي  .فوکس با خبرکند 

دست کم آن دنيايي که فکر مي کرد به آن ... ..کرد و به دنيا  خودش برگشت 
دنيايي که دوستان ، خانواده . ....کرد به دنيايي که در آن زندگي مي.... تعلق دارد 

 هنوز حقايق زندگيش او را کمي سردرگم .. ..و عشقش در آن زندگي ميکردند 
بعضي از خاطرات زندگي ها  گذشته اش وقتي که يکي از بزرگان . .....ميکرد 

 خاطراتي که به مرلين ، ... ...مي افزود تاريخ جادوگر  بود نيز به اين سردرگمي 
از افکارش خارج شد و منظره   ... ...... و چندين نفر ديگر متعلق بود گودريگ

جايي .... . .شهر وينچسترکليسا  قديمي حومه   ... ...مقابلش را از نظر گذراند 
 به آنجا آمده بود تا خاطره   آخرين ...که يک عزيز ديگر را از دست داده بود 

مرد  که مانند .... ...... ياد بياورد کسي که از خانواده اش را از دست داده بود به
 .. ...خيلي ها  ديگر از اعضا  خانواده اش نتوانسته بود در کنارش زندگي کند 

افراد  که بيشتر .... ..سرنوشت هميشه بدترين ها رو برا  بهترين ها مي خواست 
 ايد او ب.. ...ميدانستند و آگاه تر بودند هميشه سخت تر از ديگران امتحان ميشدند 

 بر يکبار ديگر ذهنش را .....اون متولد نشده بود تا کم بياورد . ...طاقت مي آورد 
 در  بدون هيچ فشار ناشي از آپارات.رد وآپارات کرد تمرکز کمرو  مقصدش 

عطر آشنا  طبيعت هاگوارتز مشامش را نوازش  .محوطه   هاگوارتز ظاهر شد 
درست در محوطه   . .... را پوشاند بي اختيار لبخند  وسيعي صورتش...... داد 

سمت چپش در ... . مقابلش بود ست درقلعه در. ..وارتز ظاهر شده بود مياني هاگ
نزديکي جنگل ممنوع کلبه   هاگريد قرار داشت که از دودکشش دود خارج 

با نگاهي به ساعتش متوجه شد ..... خيلي وقت بود که او را نديده بود ... ..ميشد 
هيچ کس ... ر بود  وقت ناها...او را نيز در سرسرا  عمومي پيدا کند که ميتواند 

 با اين فکر .. ......حاضر نبود يک وعده   غذايي را در هاگوارتز از دست بدهد 
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 از در قلعه که وارد ميشد نگاهي به ساعتها   . لبخند ديگر  زد و راهي قلعه شد 
 ساعت شني گرايفيندور تا حدود .شني گروه ها که امتيازات را نشان ميداد کرد 

. با وجود دوستانش انتظار ديگر  هم نداشت  .تر بود ها بالااز ديگرگروهزياد  
به طرف سرسرا  عمو  به راه افتاد و وقتي که سر پيچش با اجتماعي از ارواح 

نيک ..... آن جا بدعنق در محاصره   ارواح قلعه بود .... روبرو شد متوقف شد 
هب چاق ، بانو  خاکستر  ، بارون خون آلود و نيز چندين روح بدون سر ، را

ظاهرا ديگر بدعنق کفر همه را درآورده بود که حالا پا  بارون نيز به .... ديگر 
 بدعنق از ترس گوشه ا  کزکرده بود و با ترس به سخنان ... ماجرا باز شده بود 
 صد داشتند بدعنق را آن طور که هر  فهميده بود آنها ق.... بارون گوش ميداد 

هر  کمي دورتر آثار آخرين شيطنت ها  او را بر .... رون کنند ياز هاگوارتز ب
هر  .... حرف ها  رکيکي که بدعنق در آنجا نوشته بود .... رو  ديوار ميداد 

 : بنابراين جلو رفت و گفت .... احساس کرد که بايدکار  انجام دهد 
 

 چي همه   شما اينجا جمع شديد ؟؟؟ اونجا چه خبره ؟؟؟ برا  : هر  
 

ارواح که از شنيدن صدا  هر  شکه شده بودند به سرعت به طور منظمي قرار 
هر  که علت ... گرفتند و همه به هر  تعظيم کردند و به او خوش آمد گفتند 

 : رفتار آنها را ميدانست گفت 
 

  سر نيکلاس ؟؟؟ ولي ميخوام بدونم ماجرا از چه قراره ؟؟؟.... متشکرم : هر  
 

 اون ...راج کنيم عاليجناب ما تصميم گرفتيم که بدعنق رو از هاگوارتز اخ: نيک 
 .... خودتون که داريد ميبيند عاليجناب ... ديگه شورش رو درآورده 
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 چه توضيحي دار  ؟؟؟ ..... بدعنق ...... دارم ميبينم .... بله : هر  
 

 ... من نميتونم آروم باشم .... از بقيه هستم من فقط کمي شلوغ تر .... من : بدعنق 
اونا .... هاگوارتز خونه   منه .... سرنوشت من با شيطنت رقم خورده عاليجناب 

 .... نميتونن من رو بيرون کنن 
 

من بهت .... اما .... تو اين رو ميدوني بدعنق ..... اما من ميتونم .... درسته : هر  
 . ....اجازه ميدم اينجا بموني 

 
 ..... بدعنق .... اما عاليجناب : بارون خون آلود 

 
اما موندنت تو  هاگوارتز ... اين منم که اينجا تصميم ميگيرم بارون عزيز : هر  

 حاضر  به شروط من عمل کني ؟؟؟ ..... بسته به شرايط خاصي داره بدعنق 
 

ت زشت بد عنق با خوشحالي پذيرفت و هر  در حاليکه با اشاره   دستش کلما
 : را از رو  ديوار محو ميکرد گفت 

 
 ... درست مثل سابق .... تو ميتوني هر کار  که ميخوا  انجام بد  بدعنق : هر  

اما بايد به من قول بد  که از امروز به بعد از حرف ها  رکيک و زشت خبر  
مزاحم درس دانش آموزان و معلمين نشي و هيچ وقت دست به شيطنتي .... نباشه 
 ..... ي که برا  ساکنين هاگوارتز خطرساز بشه نزن
 

 .... قول ميدم ..... قول ميدم عاليجناب : بدعنق 
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 روز خوش ... حالا همه ميتونيم بريم و به کارها  خودمون برسيم ... عاليه : هر  
 .... دوستان من 

 
هر  به سمت سرسرا  عمومي به راه افتاد و چهار روح چهار گروه پشت سر او 

يک دقيقه   بعد او به سرسرا  عمومي رسيده  .راهرو در هوا سر ميخوردند در 
 درها  بسته   سرسرا را با دو دستش باز کرد و با شکوه تمام وارد سرسرا ... بود 
بدون استثنا تمام سرها  درون سرسرا به سمت او چرخيد و چند لحظه   .... شد 

در ...  ، سرسرا را به لرزه انداخت بعد صدا  فريادهايي که نام او را صدا ميزدند
وقتي که هر  ... اين بين تنها چند نفر بودند که به سرعت خود را به او رساندند 

صورت دوست دخترش را ديد بزرگترين لبخند  که ممکن بود رو  صورتش 
از .... نقش بست و وقتي که او با شدت تمام در آغوشش پريد از قبل آماده بود 

 ستينا هرميون ، رون و ، جيني و برايان به همراه نويل ، سيموسرو  شانه   کري
و گرايفيندور  ها و ديگر دوستان نزديکش را ديد که با حفظ فاصله   خود به 

حتي چند لحظه بعد تمام معلمين در تلاش بودند تا از بين آن .... او لبخند ميزنند 
 ناگال ، لوپين ،کويين ، سرانجام مک گو. همه دانش آموز خود را به او برسانند 

اسلاگهورن و ديگران نيز خودشان را به ابتدا  صف رساندند اما کريستينا هنوز 
هر  ...... در آغوش هر  جا خوش کرده بود و قصد بيرون آمدن هم نداشت 

خيسي لباسش را که بر اثر گريه ها  بي صدا  کريستينا به وجود آمده بود بر 
 : با صدا  آرامي که تنها او بشنود گفت  .... رو  شانه هايش احساس ميکرد

 
بهم خوش آمد اگه بزار  به اين همه آدمي که پشت سرت صف بستن تا : هر  

 ..... قول ميدم بعدش با هم بريم يه جا  دنج .... بگن سلام کنم 
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چند لحظه ا  طول کشيد تا کريستينا بلاخره خودش را از هر  جدا کرد و بعد 
هر  در حالي که حالا با دوستانش ...... تان و خانواده اش بود او در آغوش دوس

خوش و بش ميکرد ، نگاهي به چند اسليتريني ناراضي که بر رو  ميز اسليترين 
باقي مانده بودند ،کرد و به خاطرآورد که مهلتي که به آنها برا  ترک هاگوارتز 

  کريسمس باقي مانده بود فقط ده روز تا.... داده بود تا سه روز ديگر تمام ميشود 
بلاخره به اين نتيجه رسيد ..... و از سه روز ديگر تعطيلات کريسمس آغاز ميشد 

 :که به اندازه   کافي وقت ديگران را گرفته است ، بنابراين با صدا  بلند گفت 
 

بايد به خاطر اينکه مزاحم ... واقعا از همتون متشکرم .... لطفا توجه کنيد : هر  
حالا خواهش ميکنم همه برگردين ... .....دنتون شدم عذرخواهي کنم غذا خور

 ...... برا  شام ميبينمتون ..... من يه کار  دارم که بايد انجام بدم .... سراغ غذا 
 

که ميدانست با اين کارش با ذهن آن  سپس به سمت کريستينا برگشت و با اين
فت و در چرخشي نرم  گرهمه دانش آموز و معلم چه خواهد کرد ، دست او را

قصر خانوادگي دامبلدورها بهترين جايي بود که ميتوانست کريستينا  .ناپديد شد 
 وقتيکه .... به آن باغ جادويي زيبا و آرامش بخش .... به خانه .... را به آنجا ببرد 

 ..... درآنجا ظاهر شدند دست ديگر او را نيزگرفت و رو در رو  او ايستاد 
 

اما بايد .... م که اين همه وقت بدون من چقدر بهت سخت گذشته ميدون: هر  
 ... ميخوام تا هميشه .... بدوني که من هيچ وقت به انتخاب خودم تنهات نميزارم 

 .... تو قشنگ ترين چيز تو  زندگي من هستي .... برا  ابد با تو بمونم 
 

 .... ر رو با من بکني تو حق نداشتي اون کا.... من عاشق تو هستم هر  : کريستينا 
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تو حق نداشتي ما رو اون طور  بفرستي يه جا  امن و خودت بموني روبرو  
 .... اونم تنهايي .... اون عوضي 

 
.... اگه دوباره تو  همچين وضعيتي قرار بگيرم .... تو من رو ميشناسي تينا : هر  

 ...  شما بياد من نميتونم اجازه بدم بلايي سر... باز هم همون کار رو ميکنم 
 

 ... اما من . که چه قولي بهش داد  ... پدربزرگ اين رو بهم گفته بود : کريستينا 
 

زيرا لب ها  داغ هر  را رو  لب هايش ........ او نتوانست حرفش را تمام کند 
 . با اشتياق تمام پاسخ او را داد . احساس کرد و نتوانست جلو  خودش را بگيرد 

 : ها فرو نشست هر  پرسيد  عطش هر دو  آنوقتي که سرانجام 
 

 از پدربزرگت چه خبر ؟؟؟ حالش که خوبه ؟؟؟ ..... راستي : هر  
 

سپس رو ... کريستينا که با روحيات هر  آشنا بود برا  پاسخ اندکي مکث کرد 
 : به هر  گفت 

 
 ؟ببينيش و ازش بپرسي هر  چرا خودت نمير  .. .اما ... حالش خوبه : کريستينا 

شايد بهتر .... به هر حال من بايد تا ده دقيقه   ديگه سر کلاس تغيير شکل باشم 
 .... بود ميذاشتي بعد از ناهار ميومد  

 
 تينا ؟؟؟ برا  اون اتفاقي افتاده ؟؟؟ : هر  
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 ..... ميخوام برگردم هاگوارتز .... من نميتونم هر  : کريستينا 
 

  نيز چند لحظه ا  به او خيره شد و هر.... سپس در سکوت به هر  خيره شد 
بعد در حالي که تکاني به چوبش داد دو ساندويچ را درون يک بشقاب ظاهر 

 : کرد و گفت 
 

اگه ريموس حرفي زد بگو اگه مزاحم خوردنت .... بهتره اينها رو بخور  : هر  
 ..... اون تو رو برميگردونه هاگوارتز .... بشه سر و کارش با منه 

 
کريستينا در حالي که بشقاب ساندويچها ... تش به پشت سر او اشاره کرد و با دس

اما ... را در دست داشت برگشت و فوکس را ديد که بر رو  پنجره نشسته است 
 ........ وقتي که برگشت اثر  از هر  در آنجا نبود 

 
 ****************************************************** 

 
تنها جايي در آن خانه بود که اطمينان داشت هيچ ...  ظاهر شد در اتاق سيريوس

آنجا را به اين دليل انتخاب کرد که .... کس بدون اجازه   او وارد آنجا نميشود 
صدا  ... نه ميخواست کسي را به يکباره غافلگير کند و نه خودش غافلگير شود 

 ..... در آن طبقه نبود رفت و آمد و گفت و گو را از بيرون ميشنيد اما هيچ کسي 
 . با اينکه ميتوانست از راهها  بهتر  استفاده کند ، او تغيير شکل را انتخاب کرد 

هدفي که داشت بايد شخصي را انتخاب مي کرد که حضورش در آن جا برا  
به نوعي با اين کار مي توانست آمادگي ...... سوء ظن کسي را بر نمي انگيخت 

 با اينکه اين يک تغيير شکل ..... شيار  آنها را بسنجد اعضا  محفل و ميزان هو
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 بود اما قدرتي که هر  داشت باعث ميشد که بتواند صدا  ريموس را نيز تقليد
تنها فرق اين روش با استفاده از معجون تغيير شکل ماندگار  آن بود که . کند 

ابراين تغيير بن... تا هر وقتي که هر  ميخواست ، ميتوانست به کارش ادامه دهد 
وقتي به سمت طبقه   پايين حرکت .... شکل داد و از اتاق سيريوس بيرون آمد 

مثل اينکه اعضا  محفل داشتند خود را برا  . کرد ، کم کم صداها بيشتر شدند 
ديدن چارلي ويزلي پس از آن مدت زياد او را .. .....جا به جايي آماده ميکردند 

 مطمئنا ريموس قبل. ..الپرسي ساده اکتفا کرد خوشحال کرد اما فقط به يک احو
هر چه بيشتر جلو ميرفت چهره ها  آشنا بيشتر .. ....از آن نيز چارلي را ديده بود 

با هرکدام به مانند چارلي احوالپرسي کرد و خود را به اتاق جلسات  .....ميشدند 
ر تمام طول راه د .... ددر باز بود بنابراين به خودش زحمت در زدن ندا... رساند 

اما . تا آنجا ذهنش دور و اطراف افکار وحشتناکي درباره   ارفورث ميگذشت 
سوزشي خفيف . آن چيز  که پس از ورود به اتاق ديد ، روحش را عذاب داد 

تنها زمان اندکي گذشت تا افراد داخل . را در قفسه   سينه اش احساس ميکرد 
بود اشکش بيرون بيايد اما جلو  خودش با اينکه نزديک . اتاق متوجه او شدند 

 ..... اولين کسي که صحبت کرد بيل بود .... را گرفت 
 

 اينجا چيکار ميکني ؟ فکر ميکردم بايد سر کلاس باشي ؟ .... سلام ريموس : بيل 
 

 اتفاقي که نيفيتاده ريموس ؟؟؟ حال همه خوبه ؟؟؟: مالي 
 

  ....همه چيز خوبه .... نگران نباشيد : هر  
 

 با اين که نهايت تلاشش را داشت تا صدايش او را لو ندهد اما بغضي که درون 
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در تمام اين مدت ابرفورث بدون ..... صدايش بود از نظر چند نفر  پنهان نماند 
هر  از نگاه کردن به چشمان آبي پيرمرد ..... هيچ حرفي فقط به او نگاه ميکرد 

 .... طفره ميرفت 
 

 ...... لت خوبه ريموس ؟؟؟ به نظر مياد که حا: پاتريک گرانجر 
 

 .... فقط کمي خسته ام ... فقط .... من چيزيم نيست ... نه نه : هر  
 

واقعا مريض به .... اما من فکر ميکنم بهتره يه سر به پاپي بزني : کارولين گرانجر 
 به هر حال برا  چه کار  اومد  مرکز محفل ريموس ؟؟؟ .... نظر ميرسي 

 
از اينکه هر  بتواند پاسخ بدهد اين بار ابرفورث بود که بلاخره سکوتش را قبل 

 .... شکست 
 

 ..... فقط تظاهر ميکنه که ريموسه ..... اون ريموس نيست : ابرفورث 
 

اما در ... با اين حرف بلافاصله تعداد زياد  چوبدستي به سمت هر  نشانه رفت 
حالا به وضوح اشک ..... ته بود عوض حالا هر  ديگر خوددار  را کنار گذاش

او .... از چشمانش سرازير شده بود و اين همه را به جز ابرفورث گيج کرده بود 
 : در حالي که لبخند  به لب داشت ، گفت 

 
نه يه ... ما با يه دوست طرفيم .... چوبدستي هاتون رو بيارين پايين : ابرفورث 

 ..... هر  خوشحالم که ميبنم سالم برگشتي .... دشمن 
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در حالي که . با اين حرف هر  تغيير شکل داد و به شکل واقعي خودش درآمد 
حالا اشکهايش از چشمان سبز درخشانش سرازير ميشد به سمت ابرفورث به راه 

متعجب تر از آن بودند که در آن ...... دهان همه از تعجب باز مانده بود .... افتاد 
حتي مالي ويزلي هم سعي نکرد تا او را  .... شرايط دست به هرکار ديگر  بزنند

گويي اراده   محض هر  همه را از او دور نگه ميداشت تا . در آغوش بگيرد 
 . هر  در مقابل صندلي چرخ دار جادويي زانو زد ..... او اول به ابرفورث برسد 

 ابرفورث تنها . دستان ابرفورث را در دستانش گرفت و در چشمان او خيره شد 
 سپس او دستهايش را بالا آورد و دو طرف صورت هر  گذاشت . خند ميزد لب

هر  آنها را گرفت و صورتش را در آنها پنهان ... و آنها را پدرانه نوازش کرد 
 بعد از لحظاتي نسبتا طولاني وقتي که هر  بلاخره آرام شد و صورتش ... کرد 

 : ند گفت  با خشمي که تن تمام آنها را لرزا...را بالا آورد 
 

قسم ميخورم طور  بکشمش که تا ابديت داستانش در تمام دنياهايي که : هر  
 ..... وجود داره تو  ياد هر جادوگر سياهي که هست باقي بمونه 

 
 ... تو نبايد به خاطر من خودت را نارحت کني .... پسر عزيزم .... هر  : ابرفورث 
 ... ام ريدل يه جادوگر قدرتمند و بزرگه من نميتونم نپذيرم که ت... . .هاين يه جنگ

اما ميبيني که من هنوز .... و اون بهتر بود .... هميشه هرکسي بهتر باشه برنده است 
تو واقعا ..... تو هم همينطور .... پس اون درست و حسابي برنده نشده .... زنده ام 

 اينکه هنوز به با... فراتر از اون چيز  که من انتظارش رو داشتم باهاش جنگيد  
تا قبل از اين فقط ...... طورکامل آماده نبود  اما خيلي خوب جلوش در اومد  

حالا ... آلبوس بود که با توانايي ها  بي نظيرش هميشه اون رو تحقير کرده بود 
 حاضرم .... ميبينم که از اون مبارزه به بعد به خودت رسيد  هر  .... نوبت توئه 
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فعه باهات روبرو بشه به اين راحتي ها نميتونه مثل دفعه   شرط ببندم اگه اين د
 .... قبل باهات مبارزه کنه 

 
اون پست فطرت عوضي قدرتمندتر از اون چيز  بود که ما قبلا ازش : الستور 

 .... سراغ داشتيم 
 

من معتقدم که اون .. ...و اين تنها گوشه ا  از قدرتش بود که شما ديديد : هر  
چون اگه اين کار رو ميکرد من حتما ... سايه ها هم استفاده نکرد حتي از قدرت 

 .... ميفهميدم 
 

اين دقيقا اون چيز  نبود که ما فکر ميکرديم وقتي که .... بسيار خب : ابرفورث 
 ولي فکر ميکنم . اصلا انتظار اين جورش رو نداشتيم . تو ميا  اتفاق ميفته هر  

 .... وان بهت خوش آمد بگن غير از من هم کسايي هستن که ميخ
 

پس از سال ها ، حالا که خانواده ا  بزرگ داشت ...... هر  انتظارش را داشت 
 وقتيکه از مقابل ابرفورث بلند شد ، مستقيما .... هنوز هم کمي برايش سخت بود 

 کارولين ترکيبي از پتونيا ، لي لي و .... رو در رو  خاله   بزرگش قرار گرفت 
 قد بلند مثل پتونيا ، با صورتي گرم و دلنشين مثل لي لي .  هرميون بود تا حد  نيز

کارولين حالا که او را در مقابلش ميديد نميتوانست .... و چشم و ابرو  هرميون 
همه   آنها قبلا از ديدن برخورد هر  با ابرفورث ..... احساساتش را کنترل کند 

دستانش را دو طرف صورت . يخت متاثر شده بودند اما او حالا داشت اشک مير
از پشت در ميان موها  او  دستش را سپس. زش کرد هر  گذاشت و آن را نوا

 هر  اجازه داد که او تمام احساساتي را که .... فرو برد و او را در آغوش کشيد 
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بارها او را همراه .... او در تمام اين سال ها درون خود نگه داشته بود ، خالي کند 
دوست داشتني و بسيار  .رايستگاه قطار و يا کوچه   دياگون ديده بود هرميون د

اما هرگز حتي برا  يک لحظه هم شده عملي از او نديده بود که باعث . مهربان 
تا چند ماه پيش تصور ... و حالا هر  خوشحال بود .... آشکار شدن رازش شود 

 ... يک فرد جادوگر  ... البته سوا  دورسلي ها.... ميکرد که هيچ کسي را ندارد 
و به هيچ کس اجازه نميداد که آن ها .... الا يک خانواده   بزرگ داشت اما ح

لبه کند و هر  را غو سرانجام کارولين توانست بر احساساتش ... را تهديد کند 
 : رها کرد و در حالي که دو دستش را بر رو  دو شانه   او گذاشته بود گفت 

 
هيچ وقت .... چقدر از اينکه کنارت هستم خوشحالم هر  نميدوني : کارولين 

اون مجبور نبود اون طور  تمومش .... نتونستم دليل کار پدربزرگم رو بفهمم 
ميبني پاتريک ؟؟؟ ميتوني حسش کني ؟؟؟ ميتونم بو  لي لي رو تو  ... کنه 
 .... خواهر کوچولو  عزيز من .... لي لي من ..... ش حس کنم دوجو

 
 در حالي که هر  را از زير دست همسرش بيرون مي آورد تا دوباره با پاتريک

يادآور  گذشته او را در آغوش نگيرد و چندين دقيقه   ديگر گريه کند ، با 
 : هر  دست داد و گفت 

 
البته ... تو ميتوني جيمز رو تو  هر  ببيني .... تنها لي لي نيست عزيزم : پاتريک 
شحالم که بلاخره به عنوان يه عضو از خونواده باهات خو.... ها  لي لي  با چشم

 اوضاع خوبه ؟؟؟ ..... حرف ميزنم هر  
 

 داشتن . ....منم خوشحالم که دوباره خانواده ام رو در کنارم دارم ..... البته : هر  
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چي ميتونه بهتر از . ...همه   شما با هم .... شما مهمترين چيز برا  من تو زندگيه 
با تعداد ..... يه همدم فوق العاده ..... خانواده   بزرگ و خوب  يه ؟؟اين باشه ؟؟

اين وسط فقط يه مزاحمه که به همين زود  .... خيلي زياد  دوست خيلي عالي 
برا  اينکه ديگه کسي نتونه چيزهايي رو که ... قصد دارم از شرش خلاص بشم 

 ت نداشته باشه در موردکار  ميکنم که تا ابدکسي جرئ....برام مهمن ازم بگيره 
 .....  خانواده ام حتي کوچکترين فکر بد  بکنه 

 
 .... و اطمينان دارم که اين کار رو ميکني ....ميدونم هر  : پاتريک لبخند زد 

 
بياين برا  حالا هم که شده احساسات روکنار بزاريم . خيلي خب ... آه : الستور 

ون بيرون منتظره تا دخل هر کسي رو يه ارتش جهنمي ا... و به واقعيت برگرديم 
 حالا که سر و کله   تو بلاخره ......که جرئت کنه باهاشون مقابله بکنه رو بياره 

 .... پيدا شده 
 

اما او نتوانست به کار  که داشت انجام ميداد ادامه دهد زيرا اين بار نوبت مالي 
 ..... ت بعد  و بعد از او نفرا.... ويزلي بود که هر  را در آغوش بکشد 

 
 : که ديگر خسته شده بود فرياد زد الستور مود  پير

 
 .به چيزها  مهمتر از احوالپرسي بپردازيم به خاطرخدا هم که شده بيايد : الستور 

 
 توکه انتظار ندار  ما اهميتي به برگشتن هر  نديم الستور ؟؟؟ : کينگزلي 
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تو واقعا فکر ميکني من چيکار کردم کينگزلي ؟؟؟ اهميت ندادم ؟؟؟ اما : الستور 
حالا ما  ...لحظه برا  ما ميتونه تعيين کننده باشه  اون هم ميدونه که هرخود حتي 

  هيچ بعيد نيست همين حالا مرگخوارها .....حتي تو  اين خونه هم امنيت نداريم 
 ..... ود به ساختمون باشن اون بيرون دنبال يه راهي برا  ور

 
اگه هرکدوم از اون احمقها کوچکترين . اون ها جرئت اين کار رو ندارن : هر  

 تا با مدافعات اين هيچ کدوم هرگز سعي نميکنن ... چيز  در مورد جادو بدونن 
اونم نه به ... فقط خود ولدمورته که ميتونه به اينجا نفوذ کنه ... خونه درگير بشن 

 ... .راحتي 
 

پس اون سايه ها چي ميشن ؟ اون ها با قدرتشون به امن ترين خونه ها  : الستور 
مسئولين وزارتي قبل نفوذ کردن و مرگخوارها هم اون ها رو به راحتي دستگير 

 .... ما نميتونيم بي تفاوت باشيم ... کردن 
 

ي که فهميدم با توجه به چيزهاي...... مسئوليت اون سايه ها به عهده   منه : هر  
من تونستم يه راهي برا  .... يه راهي برا  اين هست که شر اون ها رو کم کنيم 

وقتي که اونها آزاد .... چنگ ولدمورت نجات بدم پيدا کنم اينکه اون ها رو از 
 .... شدن برا  هميشه از اينجا خواهند رفت 

 
اون هرگز . نست حتي پدربزرگ هم چيز  در اين مورد نميدو.... اما : کارولين 

 . ... من بايد ميدونستم ...اگه همچين امکاني ميبود ... به من چيز  نگفته بود 
 

 تازه اگه اين طرح کار نکنه ما .... همه هميشه لزوما همه چيز رو نميدونن : هر  
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تحت تاثير اون شمشير مطمئنا ميتونه اون ها رو ... هنوز شمشير جد من رو داريم 
اگه .... اما طبق چيز  که من فهميدم .... ا قبلا نتيجه اش رو ديديم م.... قرار بده 
اما نمونه ا  از قدرتشون رو تو  ... اون ها ميرن ... قيقت داشته باشه حکه واقعا 

 . يعني در هر حال مرگخوارها قدرتمند باقي ميمونن . وجود ميزبان به جا ميزارن 
 

اما حدس ميزنم هنوز ...  کردن رو داره به هر حال ارزش يه بار امتحان: ابرفورث 
 مگه نه هر  ؟ ... چون اگه نبود تو قبلا اين کار رو کرده بود  ... مشکلي هست 

 
. در واقع اين قسمت اصلي چيزيه که برا  گفتنش به اينجا اومدم .... البته : هر  

 .... من نميتونم تا قبل از ماه کامل آينده اين کار رو بکنم 
 

  اين موضوع به ماه کامل مربوط ميشه هر  ؟ پا  گرگينه ها وسطه ؟ و: آرتور 
 

البته طبق اطلاعاتي که دارم قراره تو  ماه کامل .... به هيچ وجه .... اوه نه : هر  
 .... يه گله از اونها برا  شيطوني از مخفي گاهشون بيان بيرون 

 
بين مرگخوارها دار  تو يه جاسوس ... اطلاعات ؟؟؟ از کجا ؟؟؟ تو : کينگزلي 
 هر  ؟؟؟ 

 
طور تمام اون اطلاعات در مورد حمله ها ه ميکني من چ پس فکر. ..البته : هر  

 رو به دست مياوردم ؟؟؟ نکنه فکر کردين غيب بيني ميکردم ؟؟؟ 
 

 يه جاسوس تو  مرگخوارها برا  ما فوق العاده ...... اما اين خيلي مهمه : الستور 
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ند نفر از بهترين افراد ما سر وارد شدن بين مرگخوارها کشته چ.... مهم و حياتيه 
 حالا اون کي هست ؟؟؟ چقدر ميتونه به ولدمورت يا مرگخوارها  دونه  ...شدن 

 درشت نزديک بشه ؟؟؟ 
 

قدم زنان به سمت ديوار رفت و پشت به آن ، تکيه .... لبخند هر  وسعت يافت 
 .... داد 

 
ونه تعداد نفس ها  هر کدوم از اون ها رو تو  اون قدر نزديک که ميت: هر  

 ..... يه دقيقه بشماره 
 

 و اون کيه عزيزم ؟؟؟ قابل اطمينان هست ؟؟؟ : مالي 
 

 .... اما هر  هنوز ساکت بود و لبخند ميزد 
 

وقتي اون اين طور  .... من اصلا اين رو دوست ندارم .... اوه خدا  من : الستور 
وقتي که يکي از . ....اون لبخندها  مخصوص آلبوس ميفتم ياد . ....لبخند ميزنه 

 ..... اون چرنديات زيرکانه رو تو  سرش داشت 
 

.... با اينکه ميدونم موضوع از چه قراره ولي خب ... حق با توئه الستور : ابرفورث 
 .... چرا خودت بهشون نميگي هر  ؟؟؟ دوست ندارم اين لحظه رو خراب کنم 

 
 اول از هر چيز  بايد بگم که ولدمورت ماه کامل آينده داره اينجا . ..البته : هر  

 بايد يه چيز وحشتناک .... ..رو ترک ميکنه که به نظر من اصلا خبر خوبي نيست 
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تونيم نظر بديم يبدبختانه تا وقتي هم که باهاش روبرو نشيم نم.... پشت قضيه باشه 
م داره که باعث ميشه من به کار  اما خب يه خوبي ه. تا چه حد ميتونه بد باشه 

اما در .. ....اگه اون نباشه برا  من خيلي بهتر ميشه .... هش برسم بپردازم بکه بايد 
اما حالا برا  من اين .... اون قبلا برا  آلبوس کار ميکرد ..... مورد جاسوس من 

اره وقتي که ولدمورت بره اون ضربه   خودش رو ميزنه و دوب.... کار رو ميکنه 
اون وقت بدون مزاحمت من ميتونم کار اون سايه ها رو به .... پيش ما برميگرده 

آخر برسونم و ردشون کنم برن و وقتي همه   اينها انجام شده که اون عوضي 
 .... مايل ها دور از مخفيگاهشه تا بتونه کار  انجام بده 

 
 ..... فقط اون اسم لعنتي رو به ما بگو پاتر : الستور 

 
همتون داريد به همون فکر ميکنيد مگه نه ؟؟؟ کسي که همه   ... جالبه :   هر

کسي که به ... کسي که آلبوس هميشه بهش اعتماد داشت .... شما ميشناسيدش 
 . اون خود سوروس اسنيپه . ..بهتون تبريک ميگم . دستور آلبوس اون رو کشت 

 
..... کرانه به هر  نگاه ميکرد ابرفورث متف.... تمام اتاق را سکوت فرا گرفته بود 

اما دليل اين نگاهش تغييراتي اساسي بود که در .... او از اين موضوع خبر داشت 
شايد برا  ديگران هر  همان هر  گدشته بود ، اما اين هر  برا  . هر  ميديد 

چه از نظر قدرت ، چه از نظر احساسات و چه از نظر ..... او يک هر  جديد بود 
ابرفورث که بهت و تعجب ...... تي طرز برخورد او نيز تغييرکرده بود ح. اخلاق 

 : دوستانش را ميديد با لحني شاد گفت 
 

 ميتونستي .... آدم که اين جور خبرها رو اين طور  نميگه ... اوه هر  : ابرفورث 
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 ..... اول يه زمينه ساز  بکني 
 

 ميدونستي ابي ؟؟؟ .... تو : الستور 
 

 فکر ميکني اگه نميدونستم تا حالا اسنيپ رو زنده .بته که ميدونستم ال: ابرفورث 
اون اگه مطمئن نبود که اسنيپ بيگناهه من قاطعانه . ....ميذاشتم ؟؟؟ يا خود هر  

 ..... چيز  بدتر از مرگ نصيبش ميشد .... ميگم 
 

 اما پس چرا چيز  به ما نگفتيد ؟؟؟ هر دو  شما ؟؟؟ : آرتور 
 

من ... بوس کسي نبود که به دست جادوگر  مثل اسنيپ کشته بشه آل: ابرفورث 
اما همه   ما خوب ميدونيم اون يا هر کس .. .......خيلي کم اسنيپ رو يادم مياد 

حتي ... ديگه ا  هر چقدر هم که عالي باشن در حد و اندازه ها  آلبوس نبودن 
 .....  خوب ميدونيد همه   شما اين رو.... خود ولدمورت هم از آلبوس ميترسيد 

 
و هيچ وقت هم اين سوال به ذهنتون نرسيد که آلبوس دامبلدور  که يه : هر  

چطور  از کسي که ... نفر در حد و اندازه ها  خود بنيانگذاران هاگوارتز بود 
آلبوس چوبدستي نداشت . من بهتون گفتم . شاگرد خودش بود شکست خورد 

من هميشه ....... تونست در مقابلش بايسته اما حتي بدون چوبدستي هم کسي نمي
 ..... ميدونستم که اون وسط يه چيز  غلته 

 
 ..... ولي هنوز هم نگفتين برا  چي اين موضوع رو از ما پنهان کردين : کينگزلي 
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 ..... شايد بهتر باشه خودت بهشون بگي هر  : ابرفورث 
 

از وقتي که ....  گذشته داره به هر حال اين موضوع ريشه در... چرا که نه : هر  
يه زماني فکر ميکردم تقصير اون بوده که پيشگويي رو به .... پدر و مادرم مردن 

 اما حالا ديگه اين طور  .....ولدمورت گفته بود و باعث شده بود اون ها بميرن 
 اون برگشته بود و آلبوس  . اسنيپ هم همين فکر رو ميکرد  در اون زمان.نيست 
آلبوس هميشه ميدونست ...... ه   کافي دليل داشت تا بهش اعتماد بکنه به انداز

برا  همين هم با نقشه   قبلي اون رو فرستاد تا براش   . که ولدمورت برميگرده 
آخرين نقشه اش برا  آخرين راه چاره هم اين بود که به دست . جاسوسي کنه 

 تا بتونه کارش رو انجام اسنيپ کشته بشه تا بهترين فرصت برا  اون بوجود بياد
 بعد از اون که ولدمورت بره اون کار  رو که ازش خواستم انجام ميده  .....بده 

بين .... پس بر ميگرده اينجا ... و ديگه کار  نداره که بخواد براش اونجا بمونه 
 ..... ما و اگه هر کسي مشکلي براش پيش بياره بايد به من جواب پس بده 

 
هيچ با آخرين جمله   هر  .... اشت به آن بحث ادامه دهد هيچ کس دوست ند

 ..... کس جوابي برا  گفتن نداشت 
 

حالا که تو اينجايي من پيشنهاد ميکنم بعد از شام ..... بسيار خب هر  : ابرفورث 
. اعضا  درجه اول محفل رو دعوت کنيم تا در مورد بعضي مسائل صحبت بشه 

ترجيح ميدم شخصا رياست محفل .  تو برگشتي با وضعي که من دارم و حالا که
 .... رو به عهده بگير  

 
 اما برا  جلسه ..... بايد برگردم هاگوارتز .... من برا  شام اينجا نميمونم : هر  
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من ميخوام . سه روز ديگه تعطيلات کريسمس شروع ميشه .... حتما حاضر ميشم 
 .... م تا قبل از اون چند نفر  رو از مدرسه ديپورت کن

 
اگه تا حالا اين ..... خودت رو به نشنيدن نزن .... خواهش ميکنم هر  : ابرفورث 

 به هر حال ... کار رو نکرده بودم فقط برا  اين بود که منتظر بودم تا تو برگرد  
 ..... اين مسئوليتيه که من از تو دريافت کرده بودم 

 
من يه کار خيلي مهم دارم که تو ... اما بزارش برا  جلسه .... بسيار خب : هر  

  .... فعلا سازماندهي محفل به عهده   خودته.... در موردش ميدوني 
 

 حالا به جايي هم رسيد  ؟؟؟ ..... عاليه هر  : ابرفورث 
 

 ... حدس ميزنم بتونم يه چيزهايي پيدا کنم .... بايد به يکي دو جا سر بزنم : هر  
 ه خبر ؟؟ سقوط کرده يا دست ولدمورته ؟؟؟ فقط يکي بهم بگه از وزارتخونه چ

 
هيچ خبر  از حمله به وزارتخونه . اما نه در ظاهر . معلومه که دست اونه : آرتور 

 حمله رو يه کودتا  سياسي عليه اسکريم ژور .... توسط مرگخوارها چاپ نشده 
 .... اعلام کردن 

 
 خره رو اداره ميکنه ؟ و حالا اونجا چه خبره ؟ کي داره اون تشکيلات مس: هر  

 
 صراحتا اعلام کردن . هميشه ميدونستم که اون يه عوضيه .... آمبريج : کينگزلي 

 ........ موضوعات شخصي با ولدمورت مخالف بودين که دامبلدور و تو به دليل 
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اون رو يه قهرمان معرفي کردن که به دنبال اصلاحات جديد و ساختن يه دنيا  
مسخره نيست ؟؟؟ کودن عوضي افتاده دنبال هر چي ... ت بهتر برا  جادوگراس

حتي دست .... خيلي ها فرار کردن .... خيلي ها رو گرفتن .... مشنگ زاده است 
اون .... اما .... ميدونم که خوشت نمياد هر  .... از سر مشنگ ها هم بر نداشتن 

 .... عوضي ها مشنگ آزار  را آزاد اعلام کردن 
 

ر اين زمينه چه کارهايي کرده ؟؟؟ هنوز هم تو  وزارت خونه و محفل د: هر  
 نفوذ داريم ؟؟؟ 

 
تا جايي که تونستيم مکان امن درست ... ما مشنگ زاده ها رو پناه داديم : آرتور 

 گروه ها  داوطلب زياد  هم تشکيل شدن تا بين ....کرديم و اونها رو جا داديم 
تو  اين درگير  ها مشخص ...  بشن مشنگها گشت بزنن و با مرگخوارها درگير

 ..... شده همه   مرگخوارها قدرت سايه ها رو ندارن 
 

فقط هسته   اصلي مرگخوارها هستن که همچين پاداش هايي .... معلومه : هر  
 در مورد جاسوس تو  وزارت خونه چطور ؟؟؟ .... نصيبشون ميشه 

 
 نميدونسته برا  ما کار بعضي از محفلي ها  ناشناس که وزارت خونه: الستور 

ما هيچ کس رو اما بين رده ها  بالا .... ميکنن هنوز يه خبرهايي رو ميرسونن 
 .... نداريم 

 
 بلاخره مشخص نشد سر اسکريم ژور و دار و دسته اش چي اومده ؟؟؟؟ : هر  

 چند تا مردن ، چند تا زنده موندن ؟؟؟ 
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. خالفت با ولدمورت کشته شدن نيمي از ديوان عالي جادوگر  به خاطر م: مالي 
 آمليا بونز ، مافلدا هاپکرک ، ... اسکريم ژور رو با تمام خانوادش قتل عام کردن 

بعضي ها هم فقط اخراج .. .....استيون جانسون و رابي مک برايد هم کشته شدن 
 ..... شدن وکسايي هم مثل فاج به راحتي به اونها ملحق شدن 

 
 ....  کثيف ما پرسي و البته برادر احمق عوضي

 
و اين بار ... درون شومينه   اتاق نمايان شده بود از سرش که صدا  فرد بوداين 

هر  ميديدکه خانم ويزلي هيچ عکس العملي در مورد ناسزاها  بچه هايش به 
 : فرد ادامه داد .... پرسي نشان نداد 

 
 م درست و حسابي ببخشيد که نميتون... سلام هر  ، خوشحالم که ميبينمت : فرد 

 گروه ما سرگرم .... راستش ما دچارکمي مشکل شديم . باهات احوالپرسي کنم 
و اگه شما هم بياين .... به مقدار  کمک نياز داريم .... يه درگير  حسابي شده 

 .... ها  خودت پرسي عزيزت رو با اونها ببيني  ميتوني با چشم... مامان 
 

 اقعا با مرگخوارهاست ؟؟؟ چي ؟؟؟ پرسي ؟؟؟ اون و: مالي 
 

 .... اون خودش يکي از مرگخوارهاست .... نه : فرد 
 

 شما کجائين ويزلي ؟؟ .... الان وقت اين حرف ها نيست : الستور 
 

 .... اونها رد الکس ميلتون رو گرفته بودن .... پايگاه شماره   هفت : فرد 
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 .... ميايم ما داريم ... مواظب باشين .... بسيار خب : کينگزلي 
 

 اما صدا  هر  . فرد از ميان شومينه ناپديد شد و همه به جنب و جوش درآمدند 
 .... همه را متوقف کرد 

 
فقط يه نفر با من بياد تا آدرس اونجا .... نياز  نيست کسي رو خبر کنيد : هر  

 ..... ميخوام شخصا رسيدگي کنم .... رو به من بده 
 

 .... اما هر  : کارولين 
 

اونهايي که بايد نگران باشن .... من ميتونم مواظب خودم باشم خاله جون : هر  
 .... ما نيستيم 

 
 ..... ما بايد .... وقت قهرمان باز  نيست پاتر : الستور 

 
 ميتوني اون يه نفر  باشي ... اگه دوست دار  بيا  ... همين که من گفتم : هر  

 ... که همراهم مياد 
 

 ..... من بايد .... د بيام منم باي: مالي 
 

ديگه نميخوام حتي يه کلمه هم در مورد .... تو هيچ جايي نمير  مالي : آرتور 
کسي که يه مرگخوار باشه ديگه ..... بهتره ديگه بهش فکر نکني .... اون بشنوم 

 .... با اين حال منم بايد بيام هر  ... پسر من نيست 
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 .... نميتونم تنهاش بزارم .....  اوناست فلور با.... منم بايد بيام : بيل 
 

 با شومينه ميريم ؟؟؟ .... اما فقط پنج نفر نه بيشتر .... خيلي خب : هر  
 

 ..... مقصد پايگاه شماره   هفت محفل .... امن تره .... اره : کينگزلي 
 

هر  سر  تکان داد ، بنابراين به طرف شومينه رفت مقدار  پودر پرواز از کنار 
 .... ..ا از درون ظرفي برداشت و آن ها را در آتش ريخت و وارد شومينه شد آنج

از زن و .... ...به محض ورود تعداد زياد  را ديد که در حال رفت و آمد هستند 
 . وارد شدن هر  تعداد زياد  را متوجه او کرد . بچه گرفته تا مردان پير و جوان 

 نام او به سرعت .... به وجود آورد رگي را در ساختمانزورود او جنب و جوش ب
در کل ساختمان زبان به زبان ميگذشت و حالا همه ميخواستند تا او را با چشمان 

 بعد از هر  ، بيل ... خيلي ها را نا اميدکرده بود شايعه   مرگ او ..... خود ببيند 
و آقا  ويزلي و سپس کينگزلي ، مود  و پاتريک گرانجر نيز از شومينه خارج 

 ورود آنها وضعيت را کمي بهتر کرد و هر  به کمک آنها خودش را .... شدند 
تعداد نسبتا زياد  را که آن جا بودند و در ...... به طبقه   پايين ساختمان رساند 

فرد و جرج آنجا بودند و همين ... حال مبارزه از پشت پنجره ها بودند ميشناخت 
. حفل را نيز در آن ميان تشخيص ميداد هر  چند نفر  از اعضا  م... طور فلور 

از چند پنجره و شکافها  که در ديوار به وجود آمده بود چند نفر از محفلي ها 
 هر از چند گاهي .. ....تمان ميديدکه آشناترين آنها تانکس بود خرا نيز بيرون سا

يک نفر جا  فرد ديگر  را که بر رو  محافظت از ساختمان و جلوگير  از 
سپر  جادويي به ... هر  معطل نايستاد ...  آن کار ميکرد را ميگرفتند فروپاشي

 بيرون از ساختمان محفلي ها ...... دور خود کشيد و به بيرون از ساختمان رفت 
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ايستاده بودند و با مرگخواراني که در آن دور کرده بودند پشت موانعي که ايجاد
 آن طرف ميرفتند و هرکس و و اطراف سنگرگرفته بودند و مدام از اين طرف به

 ظاهر شدن هر  ... هر چيز  راکه ميديدند هدف قرار ميدادند ، مبارزه ميکردند 
هر دوگروه از ديدن هر  در آنجا . در آن ميان به يکباره مبارزه را متوقف کرد 

هر  چند قدمي از ساختمان فاصله گرفت و ..... و در آن لحظه شکه شده بودند 
لحظه ا  بعد نور  شديد درخشيد که ... به زمين نشانه رفت نوک چوبش را رو 

وقتي همه چيز به حالت عاد  .... آن مکان را برا  چند لحظه غير قابل ديدکرد 
 هنوز هم هيچ ... برگشت هر  با بي خيالي شروع به راه رفتن در فضا  باز کرد 

ه در قسمتي با نگاهي به اطراف هر  متوجه شد ک...... کس هيچ کار  نميکرد 
درآن منطقه خانه ها کمتر بودند و فاصله   . جنوبي دهکده   هاگزميد هستند 

 ..... آن ها از هم تا حدود  زياد بود و همچنين خيابان ها عرض بيشتر  داشتند 
مرگخوارها در طول خيابان و در طرف مقابل و با بيشترين فاصله از خانه پخش 

تعداد آنها حدود بيست نفر  ... به کار شوند آماده بودند تا دست شده بودند و 
با تکان ديگر  که هر  به چوبش داد ، هوا  خيابان تا حد محسوسي ..... بود 

 بعد از آن بود که هر  چوبش را ... سنگين شد و اين يعني آپارات بي آپارات 
 ..... پايين گرفت و شروع به حرف زدن کرد 

 
و اگه .. ....وم نميتونيد از اين جا فرارکنيد تا وقتي که من نخوام هيچ کد: هر  

اما ميخوام باهاتون يه معامله .... ...بخوام ميتونم همه   شما رو بفرستم اون دنيا 
هرکدوم از شما که بتونه جا  يه مرگخوار مهم و رده بالا رو بهم بده . ...بکنم 

د قهرمان باز  در اگه بخواي... و برعکس ... .ميزارم تا زنده از اينجا خارج بشه 
 بهتون قول ميدم شانس اينکه زنده بمونيد تا به بدترين روش به حرف .. ..بياريد 

 تا اون وقت فرصت دارين . بهتون ده دقيقه مهلت ميدم ... بياين خيلي زياد باشه 
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 ..... تا باهاتون صحبت کنم بعدش نخواهم ايستاد.... در مورد پيشنهادم فکرکنين 
شما نميتونيد بيشتر از شعاع دويست ..... ون بيرون کنيد رو از سرتضمنا فکر فرار 

 .... متر از اينجا جايي بريد 
 

در اين زمان يکي از ..... سپس هر  برگشت و به سمت خانه به حرکت درآمد 
صدا  فرياد تانکس که .... مرگخوارها طلسمي مرگي را به سمت هر  فرستاد 

وقتي سه متر مانده به او ... ما هر  اعتنايي نکرد هر  را صدا زد به هوا بلند شد ا
 : طلسم به چيز  نامرئي برخورد کرد و از بين رفت هر  برگشت و گفت 

 
حتي .... اين ساختمون محافظت شده است ....  بهتون بگم فراموش کردم: هر  

 .... همه   شما با هم باز هم نميتونيد آسيبي به اينجا و ساکنينش بزنيد 
 

ه بيرون از ساختمان تانکس و کساني ک.... وباره به سمت خانه به راه افتاد سپس د
 اما هر  به آنها اطمينان داد ... بودند ، هنوز هم مواضع خود را حفظ کرده بودند 

 وقتي که .... که مشکلي پيش نخواهد آمد و آنها را با خود به ساختمان برگرداند 
 : همراهانش را ديد ، گفت 

 
ور ميکردم اينجا نمودار ناپذير باشه ؟؟؟ شما هيچ کدوم از پناهگاه ها تص: هر  

 رو تحت طلسم رازدار  قرار ندادين ؟؟؟ 
 

.... اين کار بي فايده است .... وزارت خونه دست مرگخوارهاس هر  : آرتور 
 .... اونها به راحتي ميتونن طلسم رازدار  رو از بين ببرن 
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شما هنوز هم توقع داريد که .... رن زندگي ميکنيم ما تو  يه جامعه   مد: هر  
از روش ها  قديمي و ناقص استفاده کنيد ؟؟ برا  جادو  رازدار  روش ها  

 .... ديگه ا  هم هست 
 

ما جادوگرها  .... اما انجامشون برا  ما غير ممکنه .... البته که هست : الستور 
 .... قدرتمند زياد  برا  روش ها  ديگه نداريم 

 
چرا هر چيز  رو خيلي سخت .... اما نه برا  راه ها  آسون تر .... آره : هر  

 ميکنيد ؟؟؟ چند تا پايگاه حفاظت شده مثل اينجا درست کردين ؟؟؟ 
 

 تا اينجا تو  هاگزميد ، يه دونه چهار... سه تا داخل لندن .... سيزده تا : کينگزلي 
که قصد داريم اونها رو ......  نشين پنج تا هم تو  مناطق مشنگ.... تو  دياگون 

 .... بيشتر هم بکنيم 
 

در اولين فرصت من يه راه جديد به شما نشون ميدم که بي .... بسيار خب : هر  
 .... هيچ دردسر  بتونين جادو  رازدار  رو رو  پايگاه ها انجام بديد 

 
 دار  با اون ها ولي چرا.... واقعا عالي ميشه اگه اينکار رو بکني هر  : پاتريک 

 معامله ميکني ؟؟؟ يعني اگه بهت چيز  رو که ميخوا  بگن واقعا ميزار  برن ؟ 
 

 بزنن ينميشن حرف اوناهايي که وفادارن حاضر. ..ميدونين ... بستگي داره : هر  
اگه اونقدر احمق باشن که جلو  بقيه اين . اونهايي هم که ميخوان حرف بزنن و 

 و آخر سر اونهايي که صبر ميکنن .... شون کشته ميشن رو اعلام کنن توسط خود

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اگه واقعا بدونم که راستش روگفتن زندگيشون رو بهشون . تا من برم سراغشون 
 ..... من هيچ وقت زير حرفم نميزنم .... ميبخشم 

 
و ممکنه بگي چرا گذاشتي همين طور  اون بيرون بمونن ؟؟؟ اگه فرار : جرج 

 بر بدن اون وقت چيکار بايد کرد ؟؟؟ کنن و يا به رفقاشون خ
 

 اسمش رو گذاشتم خيلي ويژه وجود داره کهاون بيرون يه جادو  خيلي : هر  
امکان هيچ نوع ارتباطي تو  محدوده   جادو وجود نداره و .... خلا ء ارتباطي 

به طور خودکار جادويي ... حتي اگه سعي کني از محدوده   جادو خارج بشي 
  مشخص ميکنه تو رو دوباره وسط محدوده   جادو ظاهر ميکنه که رو  مرز رو

 ...... که به اين معنيه که فرار بي فرار 
 

 .... و اين جادو دقيقا چه جور جادوئيه ؟؟؟ تا حالا چيز  ازش نشنيدم : تانکس 
 

اين دقيقا جادو  ضد ... اگه دوست دار  بدوني تانکس عزيز .... خب : هر  
 .... کمي باز  کردن باهاش به اين شکل درش آوردم آپاراته که من با 

 
 تو چيکار کرد  ؟؟؟؟ 

 
اين دقيقا صدا  فرياد متعجب کساني بود که نزديک هر  بودند و به او گوش 

 ..... ميدادند 
 

 و در حال حاضر نه وقتش رو دارم که بهتون توضيح .... همين که شنيديد : هر  
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د ببينيم تو  اين چند دقيقه   باقيمونده بلاخره بزاري.... بدم و نه حوصله اش رو 
 ..... چند نفر از اونا زنده باقي ميمونن 

 
 ..... من که اميدوارم پرسي خودش رو به کشتن نده : فرد 

 
 ..... چون ما ميخوايم خودمون با دست ها  خودمون بکشيمش : جرج 

 
  .... اما وقتي که حسابي از خجالتش در اومديم.... البته : فرد 

 
من که هنوز هم اميدوارم يه ذره شانس ....... شما خيلي عجول شديد پسرا : هر  

 ..... باقي مونده باشه تا بتونم برش گردونم 
 

 تو ميخوا  چيکار کني ؟؟؟ : فرد 
 

 ..... اون عوضي گنده دماغ هيچ وقت آدم نميشه هر  : جرج 
 

 ..... اما هر  تنها به صورت آرتور ويزلي نگاه ميکرد 
 

 ... اگه بدونم فقط يه درصد احتمالش هست ميتونم خودم رو راضي کنم : آرتور 
قسم . من اون کسي هستم که با دستها  خودم ميکشمش هر  .... اگه نباشه اما 

 ..... ميخورم 
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